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 :الف و لام موصوله یفعل مضارع برا شدنواقعصله 
 و سماعی است.  شعر  ژهیو ، این امربصره یادبا شتری ب دگاهید ازبصریون:  .1
 جایز است قیاسا، و این جواز بر دو نوع است: این امرکوفیون:  .2

موصوله   «»أل  یفعل مضارع برا  قرارگرفتن  صله  :ستا  گفته  هی  از الف   ریف در غمصن   •
تفاوت   نیبا ا  ،شودیواقع م  زی شعر »نثر« ن  ریبلکه در غ  ،شعر نداشته  اختصاص به
 اندک است. که وقوع آن،

 ، زیاد است. موصوله «»أل یفعل مضارع برا قرارگرفتن صله: اندنیز گفتهبرخی  •
 .....وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية، وبالظرف

 دو  نیاکه وقوع    تفاوت  نیبا ا  ،واقع شود  تواندیم  زیو ظرف ن  هیموصوله جمله اسم   الف و لام،صله   
 اندک و شاذ است. اریو ظرف، بس هی جمله اسم

ل صله الف و لام،    :دهمانن ، باشد هی موصوله جمله اسم مورد او 
ِ مِنهُْمْ   سُولُ اللََّّ  لهَُمْ دَانتَْ رِقَابُ بنَي مَعَد                          مِنَ القَْوْمِ الرَّ

و شوکت آن قوم    میتعظ  جهت  اند که ازاز آن تبار و نژاد بوده  هستم که رسول خدا  یمن از تبار  یعنی
 شد.  لیمعد بن عدنان، پست و ذل لهیقب یهاگردن
ِ مِنهُْمْ » هی موصوله به جمله اسم فوق الف و لام تیدر ب  سُولُ اللََّّ  یافته است.  اتصال «رَّ
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با اینکه لفظش واحد ،  معرب است  «ی  أ»لفظ    نیو ا  ،همانند »ما« از موصولات مشترک است  «ی  »أ
  ن ی ترکوچکبدون اینکه در لفظ آن    ،شودمیمعذلك در مفرد و تثنیه و جمع، مذک ر و مؤن ث استعمال    ،است

 تغییرى پیدا شود. 
 مانند آیه شریفه:  ،گردد البت ه گاهی براى مؤن ث با تاء استعمال می

 . «رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّة یا أَیَّتهَُا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى»
 اش که اضافه نشده و صدر صله  یتا زمان  ،استهست که معرب    «أَيُّ »   از بین تمام موصولات تنها کلمه

 محذوف باشد.  رضمی
 :أي  اربعه حالات
 « أَيُّ ، »مثال  نیا  در«  اضافه شود و صدر صله آن مذکور باشد، مانند: »یعُْجِبنُي أَی هُمْ هُوَ   نکهیا .1

 است. ده یعنوان گرد زیآن »هو« ن ۀاضافه شده و صدر صل
 . عْجِبنُي أَيِّ قاَئمٌِ« یُ صله آن محذوف باشد، همچون: »اضافه نشود و صدر  .2
 . آن مذکور باشد، مانند: »یعُْجِبنُي أَي  هُوَ قاَئمٌِ«  ۀاضافه نشود و صدر صل .3

  ؛ أَی هُمْ هُوَ قاَئمٌِ   یعُْجِبنُي»  معرب به حرکات است، مانند:   مذکور در سه حالت    «ی »أ  :ناگفته نماند
َّهُمْ هُوَ قاَئمٌِ   هِمْ هُوَ قاَئمٌِ«. یوَمَرَرْتُ بأَِ  ؛وَرَأَیْتُ أَی

یعُْجِبنُي أَی هُمْ قاَئمٌِ«، در  »   مثل:  ،محذوف باشد  زیاش ناضافه شود و صدر صله  «أَيُّ »  حال اگر .4
 .بر ضمه است یمبن یحالت نی چن

 :«أَيُّ » علت اعراب
باید مبنی    القاعدهی علحروف دارد و  ه  کلمه شباهت افتقارى ب  که اگرچه این  ستا  عل ت اعراب آن این

یعنی با شباهت مزبور لزوم اضافه که از خواص    ،است  یرمدنیغچون این شباهت    حالنیدرعولی    ،شود
برطبق اصلش   «اى  »  لهیوسنیبدو    ،لاجرم جهت معارض )لزوم اضافه( ترجیح داشته  ،است معارضه دارد

 چه آنکه اصل در اسماء اعراب است. ،گردد معرب می 


